
﹉﹚َ﹆﹚﹇ِ
 نوشته ى شهرام شفيعى

 تصويرگر: سيد ميثم موسوي

دكتر به من گفت:« برايت آمپول 
و شربت مى نويسم. چون كه چهار 

ساعت با آدم برفى ات بازى كرده اى.»                            
گفتم:« پس شربت مال من باشد. 

آمپول براى آدم برفى!»

داشتم زير برف، بستنى مى خوردم. 
دوستم گفت:« سردت نمى شود؟»

گفتم:« نه، دستكش دارم!»
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آقا معلمّ پرسيد:« زمستان چه وقت تمام مى شود؟»
گفتم:« هر وقت كه من كلاه پشمى ام را گم كنم!»

بابا دلش براى مدرسه تنگ شده بود. 
ديروز، من سوار سرويس شدم. بابا، تا مدرسه، دنبال ماشين ما دويد.

گفتم:« مى خواهى بيايى مدرسه؟»
گفت:« نه، شال گردنم، لاى درِ ماشين گير كرده!»
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